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 چکیده
رغم باور به ابدی بودن  وی به سینا معتقد است نفس انسانی دارای حیات جاودانه است؛ لکن ابن

پذیرد و به حدوث تجردی نفس باور دارد. وی در بسیاری از آثارش،  نفس، ازلی بودن آن را نمی
سینا با استفاده از اصولی چون تعلق تدبیری  ای برای اثبات جاودانگی نفس اقامه کرده است. ابن ادله

تعقل ذات توسط نفس،   نفس انسانی، نفس به بدن، نیازمندی نفس به عقول مجرده، مجرد بودن
ای برای اثبات  آن، ادله   تعقل امور نامتناهی توسط نفس، و نابود نشدن نفس توسط علل موجده

سینا را  ابن  ای هسته مشترک تمام ادله گونه کند. در این میان، آنچه به جاودانگی نفس اقامه می
شود، بساطت و تجرد نفس  وی دیده می  هصورت مستقیم یا ضمنی، در ادل تشکیل داده است و به

سینا، اگرچه  ابن  سینا در آرای خود در این زمینه، تحت تأثیر افکار ارسطوست. ادله انسانی است. ابن
هایی نیز دارد که از آن جمله  تا اندازه زیادی در اثبات جاودانگی نفس موفق بوده است، رخنه

د تجردی آن است. این مسئله در آرای ملاصدرا مورد تبیین چگونگی استکمال نفس در عین وجو  عدم
 گیرد. توجه و اصلاح قرار می
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 بیان مسئله

ترین سؤالاتی است  سؤال در خصوص چگونگی ماهیت نفس، و فانی یا میرا بودن آن، ازجمله مهم
آید. اینکه نفس انسان مادی است یا مجرد، فانی  که در مواجهه با باور به وجود نفس، به ذهن می

شود.  میفیلسوفان بسیار دیده   است یا میرا، حادث است یا قدیم، و سؤالاتی از این قبی ، در اندیشه
توجهی آورده است. در  قاب   سینا از متفکرانی است که در خصوص جاودانگی نفس انسان، ادله ابن

ها استفاده کرده است، بیابیم،  سینا در این مسئله از آن ای را که ابن  ایم مبانی این تحقیق سعی کرده
ر این خصوص، مورد نقد و وی را د  رسیدن از مبانی به نتایج را ترسیم کنیم و آنگاه ادله  نحوه

ها  سینا که در آن های ابن شده بر روی اندیشه بررسی قرار دهیم. با نگاه به کارهای پهوهشی انجام
ها، به  بینیم که در برخی از این پهوه  های او پرداخته شده است، می به موضوع نفس در اندیشه

فیلسوفان،  آن با آرای سایر  نا و مقایسهسی ابن  کیفیت جاودانگی نفس پس از جدایی از بدن در اندیشه
هایی نیز در خصوص ماهیت  مانند ملاصدرا، ارسطو، فارابی و غیره، پرداخته شده است. پهوه 

غربی و اسلامی   آن با برخی فلاسفه  سینا و مقایسه ابن  نفس و کیفیت ارتباط نفس و بدن در اندیشه
ره بررسی ادله اثبات تجرد نفس و ماهیت ادراک در هایی نیز دربا صورت گرفته است. البته، پهوه 

سینا انجام شده است. لکن آنچه در این پهوه  انجام خواهد شد، بررسی ادله جاودانگی  ابن  اندیشه
سینا، و تحلی  و بررسی مبانی  ابن  نفس و بقای حیات آن پس از جدایی از بدن مادی، در اندیشه

پردازیم، تاکنون  در مورد آنچه در این تحقیق بدان می فکری وی در این خصوص است؛ بنابراین
طور که گفته شد، در خصوص  پهوه  مستقلی انجام نشده است. لازم به ذکر است اگرچه همان

سینا، برخی کارهای تحقیقی انجام شده است، نه جاودانگی  ابن  اثبات تجرد نفس در اندیشه  ادله
سینا برای اثبات جاودانگی نفس است؛ از  س تنها دلی  ابنتجرد نفس و نه تجرد نف  نفس تنها لازمه

  آید. در این نوشتار، ابتدا ادله نظر می رو، نیاز به انجام پهوهشی مستق  در این خصوص لازم به همین
سینا، تجرد نفس  شود و بیان خواهد شد که از نگاه ابن سینا درباره جاودانگی نفس بررسی می ابن
های خود بر نفی تعلق نفس  ه بودن نفس است؛ بنابراین وی در بسیاری از ادلهترین دلی  جاودان مهم

شود. جاودانگی نفس  پردازد. سپس به مبانی وی در خصوص جاودانگی نفس پرداخته می به بدن می
سینا از نفس، تقسیم عالم به عالم ماده و عالم عقول، و باور به مجرد بودن  مبتنی بر تصور خاص ابن

 وی پرداخته خواهد شد.  ر انتها نیز، به تحلی  ادلهنفس است. د
 

 سینا ادله جاودانگی نفس در اندیشه ابن
 ، الاشارات و التنبیهاتتوان در آثاری مانند  سینا را در خصوص جاودانگی نفس، می های ابن استدلال
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یافت.  و بقا هارساله فی النفس و معادها  ، والتعلیقات، رساله نفس ،نجات، المبدأ و المعاد ،شفاء
سینا در آثار میتلف  تکرار شده، ازآنجاکه گاهی یک استدلال در  های ابن اگرچه برخی از استدلال

  ای دیگر تقریر شده است، در این بی  ملاک ذکر ادله اثری به یک شیوه و در اثری دیگر، به شیوه
های  استدلال،  بی  تحلی  ادلهگ اریم و درنهایت، در  وی بر جاودانگی نفس را بر مبنای آثار وی می

دهیم. در ابتدا به  کنیم و مورد تحلی  قرار می میتل  وی در آثار میتل  را با یکدیگر مقایسه می
 پردازیم.  می الاشارات و التنبیهاتسینا درباره جاودانگی نفس در کتاب  بیان استدلال ابن

 

 الاشارات و التنبیهاتسینا در  ـ استدلال اول ابن7
گوید اگر نفس  نامیده است، می« تجرید»که آن را الاشارات و التنبیهات سینا در نمط هفتم  ابن

همانند صورت جسمیه و اعراض نفسانی منطبع در بدن باشد، حدوثاً و بقا اً نیازمند به بدن خواهد بود. 
ا صور و اعراض شود؛ اما اگر نفس ب در این صورت، هر روز که بدن از کار بیفتد، نفس هم معدوم می

جسمانی سنییت نداشته باشد، دیگر طفی  بدن نیست. نفس اگر منطبع در بدن نباشد، در ذات خود، 
  مجرد و قا م به خویشتن است، نه به بدن؛ بنابراین در بقای خود نیازی به بدن ندارد. در اندیشه

یری غیر از تعلق حلولی و سینا، تنها تعلقی که نفس به بدن دارد، تعلق تدبیری است. تعلق تدب ابن
بقا نیست.  انطباعی است. در تعلق حلولی و انطباعی، امری که حال و منطبع است، بدون مح  قاب 

هرچند ممکن است مح  بدون حال و بدون منطبع باقی بماند، بقای حال بدون مح  ناممکن است 
 (. 126، ص1375سینا،  )ابن
ها  هایی که همراه با آن اند، نه به بدن خوی  وابسته  از سوی دیگر، نفوس ناطقه به علت عالیه 

توان یافت: یکی اینکه  مهم را می  هستند؛ بنابراین همواره جاودانه هستند. در عبارات فوق، دو نکته
دیگر اینکه   های معقول کلی است؛ نکته نفس بدون استمداد از آلات بدنی، موضوع برای صورت

ای برسد که نتواند آلت و ابزار  است. بنابراین، اگر بدن به مرحلهتعلق نفس به بدن، تعلق تدبیری 
شود و حتی ازآنجاکه نفس وجود خود را  ارتباط خود با نفس باشد، نفس فانی نمی  دهنده نفس و ادامه

گیرد، همواره باقی و جاودان خواهد بود  از جواهر باقی و جاودان ــ یعنی عقول مجرد ــ می
 بندی کرد: شک  زیر صورت توان به لال را میاین استد جا(. )همان

 ــ نفس به بدن تعلق تدبیری دارد؛
 ــ در تعلق تدبیری، حال در قوام  به مح  نیازمند نیست؛ 

 درنتیجه، نفس در قوام  به بدن نیازمند نیست. 
 اکنون که نفس در قوام  به بدن نیازمند نیست، پس نابود شدن بدن تلثیری بر روی حیات نفس 
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بسا عل   توان این اشکال را وارد آورد که چه شود؛ زیرا می جا تمام نمی گ ارد. اما استدلال در همین نمی
 کند: موجده نفس، آن را نابود کنند. در اینجا استدلال بدین شک  ادامه پیدا می

 اش نیازمند است؛ ــ نفس در وجودش به عل  ازلی
 شوند؛ ه هرگز نابود نمیــ عل  ازلی نفس، عقول بسیط مجرده هستند ک

 وجود نفس باقی است، نفس نیز باقی خواهد ماند.  درنتیجه، تا زمانی که عل  تامه
 

 الاشارات و التنبیهاتسینا در  ـ استدلال دوم ابن۲
پس از ذکر چند دلی  برای اثبات تجرد نفس ناطقه،  الاشارات و التنبیهات،سینا در نمط هفتم  ابن

کند. محور اصلی وی در این استدلال،  استدلال دوم خود را برای اثبات جاودانگی نفس بیان می
بودن نفس است. منظور از اص ، بسیطی است که حالّ در چیزی نباشد. بنابراین به بسیطی « اص »

اعراض، و صور جسمیه و نوعیه بسیط هستند؛ اما در این شود.  که حال در چیزی باشد، اص  گفته نمی
ها  فساد آن  میان، اعراضْ حال در موضوع و صورْ حال در هیولا هستند و به همین جهت است که قوه

فساد نیست؛ چراکه قبول فساد،  سینا معتقد است موجودی که اص  باشد، قاب  هاست. ابن در مح  آن
های اشیا ی است  مند ماده است. بنابراین، حدوث و زوال از ویهگیامری حادث است و هر حادثی نیاز

اند. اگر چیزی اص  باشد؛ یعنی خود مرکب نباشد و در چیزی دیگر ــ اعم  که مرکب از ماده و صورت
از اینکه آن چیز بسیط باشد یا مرکب ــ حلول نکرده باشد، در این صورت، نه خودِ آن اص  حام  قوه 

سینا، مجردات  ابن  رای محلی است که آن مح  دارای قوه فساد باشد. در اندیشهفساد است و نه دا
الاصول است؛ بنابراین  الوجود یک اص  و بلکه اص  همگی اص  هستند. وی معتقد است که واجب

سینا، نفوس  ابن  ازلی و ابدی است. عقول نیز اص  هستند. سومین قسم از اقسام اصول در اندیشه
طور که  انسانی در ذات خود مجردند، هرچند تعلق به اجسام دارند؛ اما همان  فوس ناطقهناطقه هستند. ن

تر گفته شد، این تعلقْ تدبیری است. بنابراین، نفوس ناطقه ــ اعم از نفوس انسانی و فلکی، یا  پی 
ه ماده یا اند ــ اص  هستند. پس نه خودْ حام  قوه فسادند و ن ملا که که به تدبیر اجرام فلکی مشغول

استدلال  .(128، ص1375سینا،  )ابنها دستیوش فساد و انحلال شوند  موضوعی دارند که به اعتبار آن
 صورت زیر بازنویسی کرد: توان به فوق را می
 است، یعنی موجود بسیطی است که حال در چیز دیگری نیست؛« اص »ــ نفس 

 نه نیازمند به ماده است؛ــ موجود بسیطی که حال در چیزی نیست، نه مادی است و 
 ای است که در آن حدوث بیابد؛ ــ قبول فساد، امری حادث است و هر امر حادثی، نیازمند ماده

 شود. درنتیجه، ازآنجاکه نفس مادی نیست و قبول فساد نیازمند به ماده است، پس نفس هرگز فاسد نمی
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 التعلیقات سینا بر جاودانگی نفس در کتاب  ـ استدلال ابن6
کند. بنابراین علم نفس به  صورت اولی ذات خود را درک می سینا معتقد است نفس انسان به ابن

گونه نیست که به ذات خود علم نداشته باشد و سپس بدان علم  ذات حاص  کسب نیست؛ یعنی این
رد. طور که به اولیات علم دارد، دقیقاً به همین شک  به ذات خودش علم دا پیدا کند؛ یعنی نفس همان

ها را  اما باید متوجه بود که نفس حتی گاهی از اولیات غاف  است و نیاز به تنبیه دارد تا علم به آن
بسا گاهی علم نفس به ذات خود، مورد غفلت خود نفس واقع شود؛ اما این  بازیابد. در اینجا نیز، چه

خروج از غفلت نیاز به یک  بدین معنا نیست که نفس به ذات خود علم ندارد، بلکه علم دارد، اما برای
سینا معتقد است هیچ راهی جز تعق  ذات برای نفس وجود ندارد که از آن  تنبیه دارد. درنتیجه، ابن

  (.82هـ ال ، ص1424سینا،  )ابنطریق به ذات خود علم پیدا کند 
س کند؛ چراکه ذاتاً مجرد است. نفو سینا، فقط نفس انسانی ذات خود را تعق  می از نظر ابن 

کنند؛ چراکه عقلیت شیء، حاص  مجرد بودن   حیوانی غیرمجردند؛ بنابراین ذات خود را تعق  نمی
صورت  صورت عقلانی فهمیده شود، بلکه به تواند به از ماده است و هرگاه چیزی مجرد نباشد، نمی

اده کند؛ چراکه نفس مجرد از م شود. این امر به بقای نفس دلالت می خیالی در متییله درک می
آلات، اشیاء محسوس و متیی  را درک   است و قوام نفس انسانی به ماده نیست. نفس از طریق

کند؛ چراکه  ها را تعق  می کند، بلکه با ذات  آن آلت درک نمی  کند؛ اما اشیاء مجرد را از طریق می
 جا(. )همان نفس برای تعق  معقولات هیچ نوع آلتی ندارد

سینا برای اثبات جاودانگی نفس، از ادراک حضوری  این سینان، ابنگونه که پیداست، در  همان 
کند. اما قصد او از ادراک نفس توسط خودش، صرفاً این  نفس نسبت به ذات خود، کار را آغاز می

نیست که ثابت کند نفس موجودی عقلانی است، بلکه از طریق تعق  نفس نسبت به ذات خودش، 
تواند از  کند؛ چراکه از نظر وی، فقط یک موجود مجرد می خواهد مجرد بودن نفس را ثابت می

سینا  شود. منظور این است که ابن خلاصه می  سینا به همین طریق تعق  ادراک کند. اما استدلال ابن
گیرد و دیگر برای اثبات فناناپ یر بودن از مجرد  معنای فناناپ یر بودن درنظر می مجرد بودن را به

سینا، مجرد بودن با فناناپ یر بودن مساوی است و  کند. ظاهراً گویی از نظر ابن یدلی  نم  بودن، اقامه
 بیان است: شک  زیر قاب  ای بدیهی است. این استدلال به این امر مسئله

 کند؛ ــ نفس ذات  را تعق  می
 ــ تعق  میصوص موجودات مجرد است؛

 نیاز از ماده است؛ ــ موجود مجرد بی
 نیاز از ماده است. م  بیدرنتیجه، نفس در قوا
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 المبدأ و المعادسینا بر جاودانگی نفس در کتاب  ـ استدلال ابن1
های قوای محسوسه، مییله و معقوله در انسان، در خصوص قوه  سینا پس از ذکر ویهگی ابن
گوید این قوه متعلق به جوهری است که غیرجسم است و البته، در جسم نیز  انسان می  معقوله
باشد. به عبارت دیگر، چنین جوهری باید نه جسم باشد و نه جسمانی. اولین جوهر را تواند  نمی
نامد. از نظر او، معقولات این قوه بالقوه اموری نامتناهی هستند. وی برای نمونه،  می« نفس ناطقه»

زند که معقولات این قوه و نامتناهی هستند. پس، از نظر  اعداد و اشکال هندسی را مثال می
کدام از قوای جسمانی  که هیچ ای برای تعق  امور نامتناهی است؛ درحالی ینا، نفس دارای قوهس ابن

گوید ازآنجاکه تعق  این قوه با ذات خودش است و برای تعق  کردن  سینا می غیرمتناهی نیستند. ابن
 . (125ـ124، ص1363سینا،  )ابن نیاز به هیچ آلتی ندارد، قوام  هم باید به ذات خودش باشد

گیرد که عق  با آلات جسمانی هیچ سنییتی ندارد، وگرنه  سینا از این سینان نتیجه می ابن  
امکان نداشت در طول عمر، بر یک حالت باقی بماند و با ضع  قوای جسمانی، عق  هم ضعی  

شود، عق  بسیار کام  و قوی است، و  سالگی که بدن ضعی  می که اکثراً بعد از چه  شد؛ درحالی می
گوید تمام  سینا می توانست امور ضد همدیگر را تعق  کند. البته، ابن ای جسمانی بود، نمی اگر عق  قوه

کنند عق  جسمانی نیست. اگرچه براهین  اموری که ذکر شد، سینانی اقناعی هستند که ثابت می
  ا بکشاند. درنتیجهها در این کتاب، سین را به دراز خواهد با ذکر آن حقیقی زیادی وجود دارد که او نمی

نیاز از بدن است و فساد بدن  گوید واضح است که نفس انسانی در قوام  بی سینا می این سینان، ابن
اش شود؛ چراکه  تواند باعث نابودی تواند سبب فساد و نابودی نفس شود، همچنین ضد آن نمی نمی

فعال نیز، علت فساد و آن، یعنی عق    نفس یک جوهر است و جوهرها ضد ندارند و علت موجده
نابودی آن نیست، بلکه علت وجودی و علت کمالی آن است. بنابراین چیزی باعث نابودی نفس 

سینا از سایر  استدلال چهارم ابن (.126)همان، صشود و درنتیجه، نفس همیشه باقی و جاودان است  نمی
مشترکی است که در سایر   ستهتر است؛ اگرچه درحقیقت، این استدلال نیز مبتنی بر ه ادله وی مفص 
 بندی کرد: توان صورت شک  زیر می شود. این استدلال را به ادله هم دیده می

 کند؛ ــ نفس امور نامتناهی را تعق  می
 کدام از قوای جسمانی نامتناهی نیستند؛ ــ هیچ

 گیرد و متکی به ذات خود است. درنتیجه، نفس در تعق  از قوای جسمانی کمک نمی
 که تعق  ازجمله افعال نفس است، ازآنجایی

 ــ نفس در افعال  متکی به ذات خود است؛
 ــ آنچه در افعال  متکی به ذات خود است، در وجودش نیز متکی به ذات خود است؛
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درنتیجه، نفس در بقای وجودش قا م به ذات است. بنابراین نابودی بدن تلثیری در بقای نفس 
دهد. سؤال این است: حال  ادامه این استدلال، به سؤال مقدری نیز پاسخ میسینا در  ندارد. اما ابن

توانند علت  نفس می  توانند موجب نابودی نفس بشوند، آیا خود عل  موجده که عل  مادی نمی
سینا به این سؤال منفی است. وی معتقد است ازآنجاکه عق  فعال،  نابودی آن بشوند؟ پاسخ ابن

ودی بسیط است، هرگز فع  نابود کردن نفس را انجام نیواهد داد. البته، نفس و موج  علت موجده
سینا مبتنی بر این اص  است که از موجود بسیط هرگز  کاملاً واضح است که بی  آخر سینان ابن

اند،  شود. بنابراین، ازآنجاکه عل  بسیطه نفس، فع  ایجاد نفس را انجام داده افعال متضاد صادر نمی
سینا بیشتر  ود کردن آن را انجام نیواهند داد. به این موضوع در ضمنِ مبانی ادله ابنهرگز فع  ناب

 خواهیم پرداخت.
 

 النجاة سینا بر جاودانگی نفس در کتاب  ـ استدلال ابن5

ترین استدلال وی در اثبات جاودانگی نفس است.  ، مفص ةالنجاسینا در کتاب  استدلال ابن

برای اثبات  الشفاءری میتصرتر از استدلالی است که وی در کتاب استدلال او در این کتاب تقری
. بنابراین، برای جلوگیری از تکرار (228ـ222ص هـ ب،1424 سینا،  )ابنجاودانگی نفس آورده است 

سینا این استدلال را  شود. ابن بسنده می ةالنجامطالب، فقط به بیان تقریر این استدلال در کتاب 

میرد؛ زیرا فساد و نابودی هر چیزی از طریق فساد و  کند که نفس با مرگ بدن نمی گونه آغاز می این
های تعلق میان دو  نوعی به یکدیگر تعلق دارند. اما حالت دهد که به نابودی چیز دیگری روی می

که بینشان تعلق وجود دارد، مکافی یکدیگر هستند،  شیء، از چند حالت خارج نیست: یا آن دو شیء
شوند و  شوند؛ یا یکی پس از دیگری متحقق می زمان و با یکدیگر محقق می یعنی وجود هردو هم

ها، تعلق متلخر در وجود است؛ یا اینکه یکی از آن اشیاء پی  از  سینا، تعلق بین آن به قول ابن
سینا  ها، تعلق متقدم در وجود است. البته، ابن ، تعلق میان آنسینا یابد و به قول ابن دیگری تحقق می

ها، تقدم و تلخر زمانی نیست، بلکه تقدم و تلخر  کند که منظور از تقدم و تلخر در این بحث تلکید می
 (.378، ص1379)همو، ذاتی مدنظر است 

ای  گونه  س به بدن بهگوید اگر تعلق نف سینا در ادامه می پس از برشمردن اقسام تقدم و تلخر، ابن
ها امری ذاتی باشد، نه  باشد که هردو مکافی هم در وجود باشند و این همراهی میان آن دو، برای آن

عرضی، در این حالت، نفس و بدن هرکدام ذاتشان مضاف بر دیگری خواهد بود. در این صورت، نه 
در ذاتشان نیازمند به یکدیگر کدام جوهر نیواهند بود؛ چراکه دو جوهر هرگز  نفس و نه بدن، هیچ

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


126  56/ شماره  1395النور( / سال بیستم / پاییز و زمستان  ةدوفصلنامه علمی ـ پهوهشی حکمت سینوی )مشکو 

 

توان  نوعی می نیستند؛ ضمن اینکه در این صورت، ذاتشان مستق  نیواهد بود و از معیتّ ذاتی به
 (.378، ص1379سینا،  ابن)ها را نتیجه گرفت  وابستگی میان آن

گوید محال است که  سینا پس از بیان انواع حالات مفروض برای علیت بدن برای نفس، می ابن 
  وسیله زند، بلکه به اصولاً هیچ فعلی سرنمی« بما هو جسم»دن علت فاعلی نفس باشد؛ زیرا از جسم ب

قوای ،   وسیله زد و نه به وسیله ذات خودش فع  سرمی زند. درواقع، اگر از جسم به قوای  فع  سرمی
ند، یا زد. اما قوای جسمانی، یا اعراض جسم هست بایست از هر جسمی چنین فعلی سرمی پس می
، و در هردو حالت محال است که یک عرض یا یک صورت قا م به ماده  های مادی برای جسم صورت

بتواند ذاتی را که قا م به نفس خود است، ایجاد کند؛ آن هم ذاتی که در ماده تحقق پیدا نکرده و 
؛ وجودش جوهری مطلق است. همچنین، محال است که بدن علت مادی و قابلی برای نفس باشد
چراکه نفس منطبع در بدن نیست و به هیچ طریقی امکان ندارد که بدن صورت نفس را بپ یرد و نیز، 
محال است که بدن علت صوری نفس یا علت غایی نفس باشد؛ زیرا اولی این است که عکس این 

 (.383)همان، ص ها اتفاق بیفتد حالت
توان فرض  اش نیست، آیا می حال که معلوم شد تعلق نفس به بدن، تعلق معلول به علت ذاتیه 

بدن حادث شد، آنگاه   گونه که هرگاه ماده کرد که بدن و مزاج علت بالعرض برای نفس باشند؟ این
 جایز باشد که بدن آلتی برای نفس باشد و در این حالت، عل  مفارقه، نفس جز ی را حادث کنند؟

گوید اگر در این حالت نفس بدون هیچ میصصی حادث شود، پس حدوث  سینا در پاسخ می ابن
سینا معتقد است برای هر چیزی که بعد از  نفس از میان نفوس بدون میصص محال است. ابن

ای وجود داشته باشد که آمادگی قبول آن  شود، لازم است پی  از آن ماده موجود نبودن، موجود می
وجود بیاید،  خواهد به ته باشد، یا آمادگی آن را داشته باشد که نسبتی با آن شیئی که میچیز را داش
شد نفس جز یه حادث بشود، بدون آنکه هیچ آلتی داشته باشد  گوید اگر می سینا می . ابن داشته باشد

ین صورت، تا با استفاده از آن نفس بتواند به استکمال برسد و کارهای  را با آن انجام بدهد، در ا
بود؛ درصورتی که هیچ شیء معط  و بیکاری در طبیعت وجود  نفس موجودی معط  و بیکار می

ندارد. اما هنگامی که حالتی از آمادگی و استعداد برای آلت وجود داشته باشد، در این صورت، لازم 
مراه آید از عل  مفارقه موجودی حادث شود و آن همان نفس است. لکن اگر حدوث یک شیء ه می

با حدوث شیء دیگری باشد، در این صورت، لازم نیست که با همدیگر باط  و نابود شوند، بلکه 
این حالت زمانی جایز است که ذات آن شیء دوم، قا م به ذات شیء اول باشد، یا ذات  داخ  در 

نابودی  شود، اما با افتد که اموری از امور دیگری حادث می بسا اتفاق می و چه  ذرات دیگری باشد
ماند؛ هنگامی که ذات شیء دوم، قا م به ذات شیء اول  شیء اول، شیئی دیگر همچنان باقی می
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 ویهه هنگامی که وجود شیء دوم، از علتی دیگر غیر از شیء اول نشئت گرفته باشد نباشد و به
نقشی در پس ازآنجاکه وجود نفس از آنِ عل  مفارق است و بدن نیز  . (383ـ382، ص1379سینا،  )ابن

تحقق آن دارد، بدین شک  که آلت نفس است، پس در این صورت، وجود نفس متعلق به بدن 
نیواهد بود و بدن نیز علت حقیقی نفس نیواهد بود، بلکه فقط بالعرض علت آن خواهد بود. پس 
در این صورت، جایز نیست گفته شود که جسم متقدم بر نفس است و تقدم آن بر نفس بدین شک  

 که ذاتاً علت تحقق وجود نفس باشد. باشد 
تواند باشد که تعلق نفس به بدن  گونه می اما قسم سوم همراهی و تعلق میان نفس و بدن، این 
شکلی باشد که وجود نفس مقدم بر وجود بدن باشد. این حالت نیز دو شک  دارد: یا تقدم نفس بر  به

د. در مورد حالت نیست، محال است که وجود بدن زمانی است، یا اینکه نفس بر بدن تقدم ذاتی دار
نفس متعلق و وابسته به وجود بدن باشد؛ زیرا فرض شده است نفس بر بدن تقدم زمانی دارد. اما در 

، این حالت بدین شک  خواهد بود که هرگاه ذات موجود متقدم ایجاد شد، ذات  مورد تقدم ذاتی نفس
م موجود بشود. در این حالت، اگر فرض کنیم موجود متلخر موجودِ متلخر با استفاده از ذات شیءِ متقد

گوید منظور از این سین  سینا می معدوم است، در این صورت، شیء متقدم نیز معدوم خواهد بود. ابن
این نیست که فرض عدم برای متلخر باعث شده است که شیء متقدم معدوم بشود، بلکه از این جهت 

ست شیء متلخر معدوم بشود؛ مگر آنکه پی  از آن چیزی بر موجود گوییم که جایز نی این سین را می
متقدم عارض شده باشد که آن را معدوم کرده باشد و آنگاه با عدم متقدم، شیء متلخر نیز معدوم 
خواهد بود. پس در این حالت، فرض عدم برای موجود متلخر، باعث معدوم شدن شیء متقدم نشده 

قدم بنفسه باعث عدم متلخر شده است؛ چراکه در این فرض، عدم است، بلکه در این فرض، عدم مت
گونه باشد، لازم  متلخر بعد از آن واقع شده است که متقدم بنفسه معدوم بوده است و اگر وضعیت این

اگر سببی باعث معدوم شدن نفس بشود، این سبب باید سببی باشد که متعلق به ذات   است که بگوییم
دیگری، و آنگاه پس از معدوم شدن نفس، بدن نیز معدوم بشود. البته، این خود نفس باشد، نه چیز 

حالت که برای نابودی بدن فرض کردیم، زمانی است که چیز دیگری که توان نابودی را داشته باشد، 
 جا(. )همانبر بدن عارض نشده باشد 

که تعلق وجودی نفس با وجودی با یکدیگر ندارند، بل  بنابراین، باید بگوییم که نفس و بدن رابطه
گوید   سینا می شوند. اما ابن روند و نه باط  می شماری از مبادی وجودی دیگر است که نه از بین می

کند؛ زیرا هر  گاه نفس را معدوم نمی شود؛ چراکه آن سبب وجودیِ دیگر، هیچ گاه نابود نمی نفس هیچ
فاسد کردن آن را در خود داشته   د، باید قوهچیزی که بنابه دلایلی در شلن نابود کردن چیز دیگری باش

سینا، محال  باشد؛ اما قب  از نابود کردن آن، باید فع  باقی نگه داشتن آن، از او صادر شود. به گفته ابن
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نابود کردن چیزی وجود داشته باشد و هم فع    است که از یک جهت واحد، در یک شیء واحد، هم قوه
  ن فاسد کردن و باقی نگه داشتن، غیریت وجود دارد. بنابراین، عل  مفارقهباقی نگه داشتن آن؛ زیرا میا

رو، هیچ عاملی برای نابودی نفس وجود  کنند و ازاین نفس که موجوداتی بسیط هستند، نفس را نابود نمی
و سینا درواقع، تقریری دیگر از استدلال چهارم اوست  استدلال پنجم ابن (.383، ص1379سینا،  )ابنندارد 

سینا برای رد هرگونه  خورد، این است که ابن چشم می ای که در این میان به ملاحظه تنها تفاوت قاب 
 کند. تک ابطال می ها را تک ارتباط میان نفس و بدن، تمام حالات مفروض را مطرح و آن

 

 سینا در زمینه جاودانگی نفس  مبانی ابن
  ای است که ادله خواص و عوارض آن، مبانیسینا در خصوص چگونگی ماهیت نفس، و  تصور ابن

او را   سینا که پایه ادله ها تنظیم کرده است. ما در این بی ، به بررسی مبانی ابن خود را براساس آن
 دهد، خواهیم پرداخت. در خصوص جاودانگی تشکی  می

سینا در  ست. ابنسینا در باور به جاودانگی نفس، اعتقاد به تجرد نفس ا ترین مبانی ابن یکی از مهم
در بیان ماهیت نفس،  اشاراتپردازد: نیست، در نمط سوم  به این مهم می اشارات دو قسمت از کتاب

« تجرید»کند و سپس در نمط هفتم این کتاب که با عنوان  مجرد بودن نفس را اثبات می  مسئله
د احکام ثانوی تجرد نفس و بر بیان برخی ادله در اثبات تجرد نفس، در مور گ اری شده است، علاوه نام

تعق    ، مجرد بودن نفس را از قوهاشاراتسینا در نمط سوم  چگونگی بقای آن سین گفته است. ابن
تواند جسم یا امری جسمانی  گیرد. وی معتقد است وعای صور علمی نمی کلیات در نفس نتیجه می

چون رشد و نمو و سایر افعال  سینا برای نفس انسانی قوایی دیگر قا   است که افعالی باشد. ابن
داند. اگر بیواهیم با  نفس انسان را مجرد می  . او از سوی دیگر، قوه عاقله1هاست طبیعی ازجمله آن

توان طرز تلقی وی از نفس را متلثر از  سینا در خصوص نفس بنگریم، می ابن  نگاهی تارییی به اندیشه
وی، با سینانی از این سنخ  نفسدر نگاه به کتاب های ارسطو  آرای ارسطو دانست. با بررسی اندیشه

سینا تلقی کرد. ارسطو در دو موضع، در مورد  ابن  اندیشه  ها را ریشه توان آن شویم که می رو می روبه
گوید: یک بار در ضمن مباحث طبیعیات و بار دیگر، در ضمن مباحث  نفس انسان سین می

  ب و شجاعت است که بدون واسطهمابعدالطبیعه. از نظر ارسطو، نفس دارای افعالی مانند تیی ، غض
؛ (8، ص1378)ارسطو، شوند  شود. از نظر ارسطو، این نوع افعال با نابودی بدن نابود می بدن حاص  نمی

بقا به بدن وابسته است و به همین  رو و با توجه به این نوع عملکرد، نفس به لحاظ بقا و عدم همین از

 
                                                           

 .2، ج1386زاده آملی،  حسن: ر.ک به ـ1
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 متافیزیککند. اما ارسطو در  این مباحث را مطرح میدلی  است که ارسطو در ضمن مباحث طبیعیات، 
تر  وی معتقد است نفس غیر از افعالی که پی (. 87، ص1377)ارسطو، داند  نفس را جوهری مجرد می

ذکر شد، دارای مرتبه عقلی است که مجرد است و احکام مادی، مانند حرکت و فساد، در آن راه ندارد. 
 گیرد لحاظ وجودی مجرد است، در مابعدالطبیعه مورد بحث قرار میبنابراین، ازآنجاکه نفس از این 

سینا در افکار خود در خصوص نفس،  با توجه به این سینان، واضح است که ابن(. 83، ص1378)همو، 
سینا از ارسطو در این  تحت تلثیر آرای ارسطو قرار گرفته است. البته، بیان میزان اثرپ یری ابن

 طلبد.   میخصوص، خود پهوهشی مستق
سینا در اثبات جاودانگی نفوس انسان، رابطه تعلقی میان نفس و بدن است.  از دیگر مبانی ابن

سینا معتقد است که تعلق نفس به بدن، تعلق تدبیری است. از نظر وی، در این نوع تعلق، رابطه  ابن
ق، حال به مح  ای نیست که نفس حال در بدن باشد؛ چراکه در این نوع تعل گونه نفس و بدن به

نیازمند و قوام وجودی حال وابسته به وجود مح  است. ازآنجاکه نفس مدبر بدن است و بنابر آنچه 
تر گفته شد، ازآنجاکه نفس مجرد است، نیازمند به ماده نیست و جدایی از بدن مادی  که پی 

غییر، تعبیری است از گ ارد. این مبنا در استدلالی دیگر با مقداری ت تلثیری بر روی حیات نفس نمی
 بودن نفس که موجودی است بسیط که نه مرکب است و نه محلی دارد که مرکب باشد.« اص »

سینا در خصوص جاودانگی نفس تلثیر گ اشته است، اصلی  اص  دیگری که بر دیدگاه ابن
 گوید وعای معقولات، خودش عاق  است و چیزی که میاشارات سینا در  شناختی است. ابن معرفت

خودش عاق  باشد، جسم و جسمانی نیست. از سوی دیگر، چیزی که خودش عاق  است، یعنی به 
واسطه دارد، چنین وجودی خودش معقول خودش است و چیزی که خودش  ذات خودش علم بی

زاده آملی،  )حسنعاق  و معقول باشد، عق  نیز هست. عق  هم موجودی مجرد و قا م به ذات است 
 (. 923، ص2، ج1386

استیراج است، وابستگی وجودی نفوس بشری به عق   سینا که از ادله فوق قاب  دیگر مبنای ابن
داند.  نفوس را عق  فعال می  علت موجده  سینا پس از بیان قطع وابستگی نفس و بدن، فعال است. ابن
راین، ازآنجاکه شود و بناب که عق  فعال بسیط است، افعال متضاد از او صادر نمی آنجا به اعتقاد او، از

ها از او صادر  تواند فع  نابود کردن آن فع  ایجاد نفوس بشری از عق  فعال صادر شده است، نمی
تواند موجب نابودی آن بشود و از سوی  ای نمی شود. حال که نفس مادی نیست و هیچ جسم مادی

 بایست صورت، نفس میتوانند موجب نابودی آن بشوند، پس در این  موجده نفس نمی  دیگر، عل  مجرده
 تا ابد جاودانه باقی بماند. 
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سینا، نفس انسان کمال اول است؛ زیرا انسان پس از داشتن نفس است که تحت نوع  از نظر ابن
سینا نفس را کمال اول برای جسم  تواند سایر کمالات انسانی را اخ  کند. ابن گیرد و می انسان قرار می

س کمال هر نوع جسمی نیست؛ چراکه اجسامی مانند تیت و نردبان کند که نف داند، اما تلکید می می
کند که مقصود او هر نوع  نفس ندارند، بلکه نفس کمال جسم طبیعی است. البته، مجدداً تلکید می

ای مورد نظر است که برای نفس نق  آلت را ایفا کند. لازم به  جسم طبیعی نیست، بلکه جسم طبیعی
دهد.  نامد، توضیحی نمی می« کمال اول»سینا در مورد اینکه چرا نفس را  ذکر است که در اینجا ابن

 (.11ـ9، ص2، ج1953سینا،  )ابن کند سینا نفس را کمال اول برای جسم طبیعی آلی تعری  می بنابراین، ابن

سینا از نفس، باید به این امر توجه داشت که به اعتقاد او، جسم برای نفس  همچنین، درباره تصور ابن
توان از استدلال  کند. این سین را می ای است که موجبات به کمال رسیدن آن را فراهم می سیلهو

وجود بیاید، باید جسمی هم داشته باشد که به  سینا دریافت. او معتقد است که اگر نفس به چهارم ابن
چ شیء که هی کمک آن به کمال برسد؛ در غیر این صورت، نفس بیکار و معط  خواهد بود؛ درحالی

سینا در اثبات  تواند یکی دیگر از مبانی ابن معطلی در عالم هستی وجود ندارد. این سین که می
دهد که در نگاه وی، هر چیزی که در این عالم خلق شده است، دارای  جاودانگی نفس باشد، نشان می
 وجود نیامده است. صورت اتفاقی در عالم هستی به غایتی است و هیچ چیزی به

سینا، این است که نفوس فردی انسانی قب   ابن  های نفس انسانی در اندیشه گر از ویهگییکی دی
سینا در بسیاری از آثارش بر این نکته تلکید کرده است. مبنای  اند. ابن از تحقق بدن وجود نداشته

ی سینا آن است که نفوس انسانی از لحاظ نوع، واحدند. به عبارت دیگر، نفوس انسان این سین ابن
صورت ذواتِ متکثری  از یک نوع هستند. پس اگر این نفوس قب  از بدن وجود داشته باشند، یا به

اند و ازآنجاکه هرکدام از این موارد مح ورات خود را دارند،  اند، یا همگی یک ذات واحد داشته بوده
 .(98ـ96، ص )همانبایست قب  از حدوث بدن موجود نباشند  نفوس می

سینا در این مسئله، تقسیم عوالم هستی به عالم عق  و عالم حس است  نی ابنیکی دیگر از مبا
سینا معتقد است هر جوهری که معقولات را تصور کند و مدرک کلیات و مح   ابن (.97، ص1363 ، همو)

ای در جسم، و نه صورتی در جسم؛ چراکه اگر  معقولات باشد، چنین جوهری نه جسم است، نه قوه
اشاره باشد، یا  مح  معقولات، جسم یا امری جسمانی باشد، در این صورت، آن امر معقول باید یا قاب 

آنکه هردو حالت محال است. پس جوهری که معقولات را درک  ل  تقسیم پ یر باشد؛ حالتبع مح به
سینا آنجا که قوس نزول و  اما از طرف دیگر، ابن(. 35)همان، صکند، نه جسم است و نه جسمانی  می

صعود و اتصال به  کند، در قوس صعود، فقط عق  بالمستفاد را قاب  قوس صعود در عالم را بیان می
دهد که درصورت تحقق جاودانگی نفس در  این امر نشان می (.126، ص1375)همو، داند  فعال می عق 
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کند، نه نفس انسانی  ای جاودانه خواهد بود که تصور کلیات می عاقله  سینا، نفس ناطقه ابن  اندیشه
 عاقله را نیز به همراه دارد.   اش که قوه همراه با قوای مییله و واهمه

 

 سینا در خصوص جاودانگی نفس  بندی ادله ابن تحلیل و جمع

آنگاه نامه،  معراجآید: نیست آنکه او در  دست می سینا در آثار میتل  او، نکاتی به از مجموع سینان ابن
افتد، ازجمله رشد و نمو،  گوید، تمام آنچه را که در وجود انسان اتفاق می که سین از قوای نفس می

شود که میان این حالات سنییت و  کند. آنگاه متوجه این امر می ان میغضب و خشم، تفکر و غیره، بی
یکسانی وجود ندارد؛ چراکه میان امری مث  تفکر و امری مث  رشد و نمو، شکاف عمیقی وجود دارد. 

شود: نفسی که تدبیر اموری مث  رشد و نمو را  اینجاست که او قا   به وجود سه نفس در انسان می
ی که تدبیر اموری مث  غضب و شهوت را برعهده دارد؛ و نفسی که تدبیر اموری برعهده دارد؛ نفس

 چون تفکر را برعهده دارد. 
خواهد کیفیت استعانت آن نفس واحد با  گوید و می سینا آنگاه که سین از نفس واحد می دوم آنکه ابن

سینا  افتد. در اینجا ابن اق میتفکر اتف  بدن را تبیین کند، سینان  صرفاً در مورد اموری است که در حوزه
چون : »نفس کند. برای مثال، این عبارت در رساله تفکر محسوسات، مییلات و وهمیات را نیز اضافه می

، عقلی است و وجود وی مادی نیست، اکنون پیدا کنیم که انتفاع “عاق  جوهری”درست شد که نفس 
های حیوانی آن است که  های حیوانی که جسمانی است، چگونه است. انتفاع وی به قوت وی به قوت

جز یات محسوس که از طریق حواس به خیال رسد، قوت عق  را از آن چهار چیز فایده باشد و حاص  
معقول باشند، از جز یات محسوس مجرد کند و معانی مشترک میان جز یات ها را که  کند: یکی آنکه کلی

آن معانی خاص جدا کند و ذاتیات را از عرضیات تمیز کند. چون این معانی حاص  کرده باشد، بعد از آن 
به تصرف دیگر مشغول شود در این معقولات و آن تصرف آن است که مناسبات میان اشیاء پیدا کند از 

 (.41ـ42، ص1383سینا،  )ابن]...[« و تللی  آن با یکدیگر حم  و وضع 

سینا در اینجا از نفس ناطقه عقلی و چگونگی انتفاع این  طور که در این عبارت پیداست، ابن همان
ای وجود دارد و  گوید و اینکه میان این نفس عقلی و بدن جسمانی چه رابطه عق  از بدن سین می

انواع میتل  ادراک است؛ مثلاً اینکه ادراک   کنند. در اینجا سین درباره میچگونه با یکدیگر همکاری 
شود و چگونه  امور محسوس که اموری جسمانی و حاص  برخورد با اجسام هستند، چگونه ایجاد می

سینا سین از  ابن یابیم که کند. پس درمی نفس عاقله از این امور محسوس کلیات را انتزاع می
گوید. سینان وی صرفاً در مورد ادراک است و دیگر سین از  س و بدن مینف  چگونگی رابطه

آورد. به هر حال، اموری مانند رشد  اموری مث  رشد و نمو، شهوت، و غضب را در اینجا به میان نمی
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ای در انسان وجود داشته باشد  و نمو، غضب، و شهوت نیز از اعمال جسم هستند و باید چیزی یا قوه
تر  سینا را با آنچه از آرای ارسطو که پی  امور را برعهده گیرد. اگر این سینان ابنکه تدبیر این 
 آید. چشم می سینا از ارسطو در این زمینه بیشتر به ای شد، مقایسه کنیم، تلثیر ابن بدان اشاره

ت. برگردیم، خواهیم دید که او قا   به سه روح در انسان اس نامه معراجسینا در  اگر به سینان ابن
خواند و معتقد است از میان آن سه، فقط روح  در آنجا روح نباتی و حیوانی را چاکران روح نفسانی می

شود که روح نباتی و روح حیوانی جسمانی هستند؛ چراکه با  ماند. پس مشیص می نفسانی باقی می
داند،  جداگانه نمی نفس حیوانی و نباتی را نفوس شفاشوند. اما در  ها هم نابود می نابود شدن جسم، آن

با در کنار هم قرار دادن این  .(33هـ ب، ص1424سینا،  )ابنداند  ها را قوایی برای نفس انسان می بلکه آن
سینا در طرح مباحث در خصوص نفس ناقص است. آن نقص  رسد که سینان ابن نظر می سینان، به

این است که اگر نفس انسان واحد است و تدبیر تمام کارها، حتی اموری مانند رشد و نمو، غضب، 
، و ناطقه، قوای یک نفس واحد طور کلی، قوای نباتی، حیوانی شهوت و غیره، را برعهده دارد و به

بایست  سنییت میان این افعال با یکدیگر، نشان از آن دارد که نفس می هستند، در این صورت، عدم
سینا آن زمان که از واحد بودن  یک موجود بسیط نباشد؛ زیرا دارای جهات میتل  است. حتی ابن

س واحد را با جسم تبیین کند، عملاً خواهد چگونگی ارتباط آن نف گوید و می نفس در انسان سین می
کند؛ چراکه برخی ادراکات نیاز به جسم دارد و برخی  فقط چگونگی ادراکات میتل  انسان را تبیین می

داند که  سینا خودش می نیاز از جسم است. بنابراین، گویی ابن دیگر مث  ادراک کلیات و معقولات بی
تواند به این نفس منسوب کند که  را می ، فقط افعالی اگر سین از یک نفس واحد مجرد و بسیط بگوید

 در خصوص مسا   معرفتی باشند، نه افعالی مانند رشد کردن، زادوولَدکردن، غضب کردن و غیره.
رسد، این است: با فرض آنکه بپ یریم انسان دارای  سؤال دیگری که در این خصوص به ذهن می
یابیم؟ درواقع، اگر به سینان  خود را فرد واحد میسه نفس یا سه روح است، در این صورت، چرا 

روح برای روح نباتی، روح حیوانی و روح نفسانی استفاده   بنگریم، او از واژه نامه معراجسینا در  ابن
گوید که روح غیر از روان است. در میان این سه روح، روح نفسانی همان روان  کند و سپس می می

غیرجسمانی است. روح نفسانی اص  است و دو روح دیگر چاکران است که موجودی ناطقه، مجرد و 

و  الحدوث روحانيةسینا که نفس را  او هستند. این تعبیر، اگرچه افلاطونی است، با توجه به مبانی ابن

توان  داند که از ابتدا مجرد بوده است، بیشتر سازگار است؛ چراکه در این صورت، می آن را موجودی می
گونه تبیین کرد: اگر انسان سه روح داشته باشد که روح حیوانی و نباتی در  قوا را این چگونگی افعال و

تدبیر افعالی مانند رشد و نمو، غضب، شهوت و... را برعهده داشته   این میان جسمانی باشد و وظیفه
آن تمام   باشد و غیر از این دو روح، انسان روح نفسانی یا همان نفس ناطقه را داشته باشد که وظیفه
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توان چنین فرض کرد  شود. می مسا   مربوط به ادراک است، در این صورت، مشک  تاحدی ح  می
که هنگام به دنیا آمدن انسان، نفس نباتی و حیوانی همراه با جسم وجود دارند و درواقع، خودشان هم 

پیوندد و  بدن میشوند، نفس به این  جسمانی هستند و آنگاه که مستعد پ یرش نفس ناطقه انسانی می
ای  شود. پس درواقع، انسانیت انسان به همان نفس ناطقه آنگاه است که انسانِ بالقوه، انسانِ بالفع  می

ماند و آن اینکه چرا در این  کند. اما در اینجا سؤالی باقی می گردد که انسانِ بالقوه را بالفع  می برمی
خ به این سؤال باید گفت انسان به این علت خود را یابد. در پاس حالت انسان همچنان خود را واحد می

است که قدرت تفکر و ادراک را دارد   گانه، فقط نفس ناطقه انسانی یابد که در میان نفوس سه واحد می
سینا  تر گ شت، در آثار ابن طور که پی  و دو نفس دیگر، از این امر ناتوان هستند؛ حتی همان

گوید که حیوانات و  سینا گاهی می دهد او به این امر باور دارد. ابن یهایی وجود دارد که نشان م نشانه
کنند. این امر بدین دلی  است که  نباتات از ادراک ذات خود ناتوان هستند و نفس خود را درک نمی

یابند.  ها فقط دارای نفس نباتی یا حیوانی هستند و این دو توان ادراک ندارند؛ بنابراین، خود را نمی آن
سینا برای اثبات بقای  ای که ابن ماند و تمام ادله در انسان هم، فقط نفس ناطقه است که باقی میپس 

خواهد  نیز، آنگاه که می اشاراتکند، فقط دلالت بر بقای نفس ناطقه دارد. وی حتی در  نفس بیان می
د و سپس نشان کن عاقله یا همان نفس عاقله را ثابت می  بقای نفس را ثابت کند، ابتدا تجرد قوه

 بایست این نفس عاقله باقی و جاودان باشد.  دهد که چرا می می
بینیم که  نگاه کنیم، میاشارات سینا در  با توجه به این توضیحات، اگر به استدلال نیست ابن  

سینا در این استدلال، سین از  گوید. ابن نفس سین می  عاقله  او در اینجا فقط در خصوص قوه
گوید در این نوع تعلق، ازآنجاکه نفس در وجودش نیازمند به  نفس به بدن دارد و میتعلق تدبیری 

ماند. اما  بدن نیست و در حدوث و بقای  مستق  از بدن است، پس از مرگ بدن، نفس باقی می
با سایر سینان  سازگار نیست، این است که به  اشارات،سینا در  ای که در استدلال اول ابن نکته

گوید که منظور از تدبیر، تدبیر چه  علق این نفس به بدن، تعلق تدبیری است، اما نمیگفته او، ت
تواند  اموری است. اگر منظور تدبیر مسا لی چون رشد، غضب، شهرت و... باشد، آیا نفس عاقله می

ده چنین اموری را برعه سینا بگوید نفس عاقله تدبیر  تدبیر این امور را برعهده داشته باشد؟ اگر ابن
توانیم بگوییم که این سین با مبانی وی که در آثارش بیان شده است، سازگار نیست؛ زیرا  دارد، می

ای است که گویی  گونه های  به آورد، حرف هرجا که وی از تدبیر، رشد و نمو و... سین به میان می
ن یک نفس گوید انسان دارای یک نفس است، اما آ انسان دارای سه نفس است؛ حتی زمانی که می
 وبوی سینان وی چنان است که گویی نفس ناطقه  دارای سه قوه حیوانی، نباتی و ناطقه است، رنگ

 با دیگر نفوس، اختلاف ماهوی دارد. 
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بینیم او همچنان درحال اثبات جاودانگی  نیز نگاه کنیم، می اشاراتسینا در  اگر به استدلال دوم ابن
ی به بدن، جز تعلق تدبیری ندارد. اما ازآنجاکه گویی گونه تعلق خاص نفس بسیطی است که هیج

تواند جاودانگی آن را ثابت  داند صرف اینکه ثابت کند نفس با بدن تعلق حلولی ندارد، نمی خودش می
اش بهره  استدلال دوم، در اثبات جاودانگی نفس، از صفت شباهت نفس با عل  موجده  کند، در ادامه

اند،  که عقول مجرده که علت فاعلی نفس هستند، همواره موجود و باقیگوید ازآنجا گیرد. وی می می
 پس نفس نیز باید باقی و ثابت باشد.

نیز از طریق توانایی نفس برای ادراک کلیات، سعی در اثبات جاودانگی  تعلیقاتسینا در کتاب  ابن  
گیرد و توانایی تعق   مینفس دارد. به گفته او، توانایی تعق  ذات فقط در نفس انسان است که صورت 

گیرد که نفوس  ذات فقط میصوص موجودی است که کاملاً مجرد باشد. به همین دلی ، نتیجه می
کنند؛ زیرا عقلیت شیء حاص  مجرد بودن  از ماده است و هرگاه  حیوانی ذات خود را تعق  نمی

خیالی در متییله درک صورت  صورت عقلانی فهمیده شود، بلکه به تواند به چیزی مجرد نباشد، نمی
نیاز از جسم  انسان در قوام  بی  گیرد که نفس مجرده سینا از این طریق نتیجه می شود. آنگاه ابن می

سینا از این مسئله که نفس انسانی  تر گفته شد، ابن طور که پی  است و بنابراین، جاودانه است. همان
گیرد و از مجرد بودن نفس نیز، فناناپ یر  کند، مجرد بودن نفس را نتیجه می ذات خود را تعق  می
معنای  دهد که چرا مجرد بودن به گیرد و دیگر توضیحی در این خصوص نمی بودن آن را نتیجه می

آید، این است که اگر مجرد بودن را مساوق با ابدی  ابدی بودن است. اشکالی که در اینجا به ذهن می
مثابه  ای است که به ی بودن نیز درنظر نگیریم. این نکتهبودن درنظر بگیریم، چرا آن را مساوق با ازل

 الحدوث روحانيةنفس  شود و با مبنای وی که معتقد است سینا دیده می یک اشکال در سیر اندیشه ابن

 است، سازگار نیست.
نیز فقط حول این مسئله است که نفس در قوام  نیازمند به  المبدأ و المعادسینا در  استدلال ابن

تواند بدون  تعلقی ذاتی میان نفس و بدن وجود ندارد؛ بنابراین، نفس می  گونه رابطه بدن نیست و هیچ
تواند جاودانگی نفس را ثابت کند؛  بدن نیز باقی بماند. اما واضح است که این استدلال تا اینجا نمی

کرد که نفس از بدن جدا شود و مشکلی برای  پی  نیاید، اما پس از مدتی  نابود  توان فرض زیرا می
گوید موجود زمانی نابود  سینا متوجه این مشک  شده است؛ چراکه می شود. البته، گویی خود ابن 

کند؛  شود که ضدی داشته باشد، اما نفس ضد ندارد؛ بنابراین ظاهراً این نکته نیز مشک  را ح  نمی می
را چه اشکالی دارد که وجود موجودی را طوری فرض کنیم که برای مدت محدودی خلق شده باشد زی

فرض این  طور که پیداست، پی  خود نابود شود. همان و پس از انقضای آن مدت محدود، خودبه
مسئله، این است که نابودی را امری عدمی درنظر گرفته است و اگر بگوییم امور عدمی علت 
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خود نابود  توانیم نشان دهیم امکان اینکه نفس پس از مدت محدودی خودبه آنگاه میخواهد،  نمی
سینا، نابود شدنْ امری وجودی درنظر گرفته شده است که  ابن  بشود، وجود دارد؛ اما ظاهراً در اندیشه

اهر گوید ازآنجاکه نفس جوهر است و جو سینا می رو، ابن شود و نیاز به محدث دارد. ازهمین حادث می
نفس نیز، چون بسیط   تواند علت نابودی نفس شود و خودِ عل ِ موجده چیزی نمی ضد ندارد، هیچ

نفس، نفس را نابود   هستند، دارای جهت نابودی و فاسد کردن نفس نیستند. بنابراین، عل  موجده
دقت در این ناپ یر است. با  کنند و ازآنجاکه نفس ضدی ندارد و به بدن هم نیاز ندارد، پس فنا نمی

گوید و با توجه به تمام  سینا سینی از بساطت نفس نمی فهمیم که در اینجا ابن استدلال، می
هایی که در این خصوص مطرح کرده است، واضح است هر استدلالی که بساطت نفس در  استدلال

دی ترکیب معنای نابو ای ناقص است؛ زیرا اگر نابودی را به گونه آن مورد غفلت واقع شده باشد، به
درنظر بگیریم، آنگاه اگر نفس را بسیط فرض نکنیم، یا بساطت آن را ثابت نکنیم، در این صورت، چه 

تواند مرکب باشد و برای هر مرکبی این امکان وجود دارد زمانی  اشکالی دارد که بگوییم نفس می
، اگر نابودی را امر فرابرسد که ترکیب  ازهم بپاشد و نابود شود. اما حتی با فرض بساطت نفس نیز

سینا  های ابن کدام از استدلال عدمی درنظر بگیریم که وقوع  نیاز به محدث نداشته باشد، آنگاه هیچ
به بساطت نفس توجه کرده است. به گفته او،  نجاتسینا در  تواند جاودانگی نفس را ثابت کند. ابن نمی

کند که نفس انسان  دهد. وی ثابت میای دارد که حدوث در آن رخ  هر امر حادثی نیاز به ماده
رو، نفس  این ای باشد که حام  فساد باشد؛ از تواند حاوی ماده تواند مرکب باشد و بنابراین، نمی نمی

 جاودانه است. 
سینا در مورد نفس وجود دارد، این است که او معتقد است  ابن  ازجمله ابهاماتی که در اندیشه

لات عقلی، نیاز به آلات جسمانی دارند؛ لکن چگونگی ارتباط نفوس مجرد انسانی برای کسب کما
  ها، از نکات مبهم در اندیشه دادن نفس مجرد به آلات جسمانی و چگونگی انتفاع نفس از آن

گیرد. ملاصدرا  ویهه ملاصدرا، قرار می سیناست. این نکته مورد توجه فیلسوفان پس از وی، به ابن
جردی نفوس انسانی باشد، در این صورت، تبیین چگونگی داند که اگر قا   به حدوث ت می
ح  خواهد ماند. بنابراین، ملاصدرا برای ح    مندی نفوس از آلات مادی برای وی نیز غیرقاب  بهره

کند؛ طبق این نظریه، نفس که موجودی  حدوث جسمانی نفوس را مطرح می  این مشک  نظریه
ی برای استکمال خود استفاده کند. لکن نفس انسانی که تواند از آلات ماد راحتی می مادی است، به

صورت مادی باقی بماند؛ چراکه اشیاء مادی توانایی ادراک کلیات و  شود، نباید به مدرک کلیات می
طور که  شود. همان امور عقلانی را ندارند. بنابراین، ملاصدرا ابتدا قا   به حدوث جسمانی نفوس می

کند، سپس این نفس از  نتفاع و همکاری نفس با جسم مادی را ح  میگفته شد، این امر چگونگی ا
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شود که توانایی  گیرد و تبدی  به موجودی عقلانی می طریق حرکت جوهری در مسیر کمال قرار می
ادراک کلیات و امور عقلی را دارد. ازآنجاکه ملاصدرا اعتقاد به اصالت وجود دارد، در طول این 

رو، ایرادی از لحاظ موضوع حرکت  این یک امر واحد است و از حرکت، موضوع حرکت همچنان
وجود نیواهد داشت. بنابراین، ملاصدرا از طریق مجرد شدن نفس در طول این حرکت، جاودانه 

. ازآنجاکه پرداختن به دیدگاه ملاصدرا در این خصوص، به تحقیقی 1کند بودن نفس را اثبات می
 پردازیم. از این به این مطلب نمی مفص  نیاز دارد، در این پهوه ، بی 

 

 گیری نتیجه
ای که به  بندی کرد: نیست، ادله توان در دو دسته طبقه سینا در اثبات جاودانگی نفوس را می ادله ابن

ای که بر تجرد و بساطت نفس انسان  قطع ارتباط و نیازمندی نفس و بدن دلالت دارند؛ دوم، ادله
ای که بر تجرد نفس انسانی دلالت دارند، قوت بیشتری در اثبات  دلالت دارند. در این میان، ادله

رغم آنکه  دهد به جاودانگی نفس دارند. لکن بررسی ادله وی در اثبات جاودانگی نفس، نشان می
ها حول یک مبنا تشکی  شده  های میتلفی تنظیم شده، غالب آن سینا در قالب استدلال سینان ابن

  نیازی آن به بدن جسمانی است. پس از بررسی ادله سانی و بیاست و آن همان بساطت نفس ان
ها میان مبانی  توان نتیجه گرفت که برخی نارسایی ها در اثبات جاودانگی نفس، می سینا و مبانی آن ابن

سینا، باور وی به این مسئله  ها در اندیشه ابن سینا وجود دارد. یکی از این ناهمگونی و نتایج در آرای ابن
 ه انسان دارای سه نفس است. است ک
دهد. این  سینا تدبیر اموری چون رشد و تغ یه را به نفوس دیگری غیر از نفس ناطقه نسبت می ابن

واحد است. از « من»یابیم، یک  یابیم و آنچه ما می درحالی است که ما خود را دارای یک نفس می
از چگونگی  آورد، صرفاً سینا آنجا که سین از چگونگی انتفاع نفس از بدن به میان می سوی دیگر، ابن

گوید و حرفی از چگونگی تدبیر اموری مانند غضب و  انتزاع کلیات از امور جز ی محسوس سین می
گوید،  سینا از آن سین می ای که ابن دهد نفس ناطقه آورد. این امر نشان می شهوت به میان نمی

نگی تدبیر آن امور را سینا نتوانسته است چگو قابلیت تدبیر این امور را نداشته، یا حداق  اینکه ابن
، حیوانی و ناطقه است و از  براساس این مبانی تبیین کند. دیگر اینکه اگر انسان دارای سه نفس نباتی

ای که دو نفس اول، مادی، و سومی، مجرد است؛  گونه ها وجود ندارد؛ به سوی دیگر، سنییتی میان آن
عنوان نفس  قرار گیرند و هرسه بهپس کدام ویهگی اساسی موجب شده است که در کنار یکدیگر 
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  137 سینا در خصوص فناناپ یری نفوس تحلی  و بررسی مبانی و ادله ابن  

 

 
 

پ یر  ها این است که حدوث موجودِ کاملاً مجرد چگونه توجیه شناخته شوند. یکی دیگر از این نارسایی
سینا، این است که باور به جاودانگی نفس در عین ادعای حادث  است. لکن مشک  اساسی در ادله ابن

سینا، موجب آن شد که  ن ابهاماتی در اندیشه ابنبودن آن، چگونه با یکدیگر سازگار است. وجود چنی
دنبال راهی  ویهه صدرالمتللهین شیرازی، با اطلاع از وجود چنین ابهاماتی، به فیلسوفان پس از وی، به

سینا، با استفاده  بر استفاده از نقاط قوت دیدگاه ابن نو در اثبات جاودانگی نفوس باشند. ملاصدرا علاوه
حرکت جوهری و حدوث جسمانی نفس   خود، مانند اصالت وجود،  فلسفه  شناسانه از برخی مبانی هستی

تر در خصوص چگونگی اثبات جاودانگی نفس برسد. بررسی  انسانی، توانست به دیدگاهی منسجم
 تفصیلی دیدگاه ملاصدرا در این موضوع، البته خود نیاز به تحقیقی مفص  و مستق  دارد.
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138  56/ شماره  1395النور( / سال بیستم / پاییز و زمستان  ةدوفصلنامه علمی ـ پهوهشی حکمت سینوی )مشکو 

 

 مآخذ منابع و
 

 الوثقی ةاهتمام بهمن کریمی، رشت، مطبعه عرو به ،نامه معراج(، 1352بن عبدالله ) سینا، حسین ابن

 اهتمام عبدالله نورانی، تهران، مؤسسه مطالعات اسلامی به المبدأ و المعاد،(، 1363ــــــــــــ )

 مقدمه و تصحیح حسین خدیوجم، تهران، اطلاعات ترجمه رساله اضحویه،(، 1364ــــــــــــ )
 قم، نشرالبلاغه الاشارات و التنبیهات،(، 1375ــــــــــــ )
پهوه،  مقدمه و تصحیح محمدعلی دان  ،النجاه من الغرق فی بحر الضلالات(، 1379ــــــــــــ )

 تهران، دانشگاه تهران
 حسن عاصی، تهران، شمس تبریزیتحقیق  الأضحویه فی المعاد،(، 1382ــــــــــــ )
 سینا  مقدمه و حواشی موسی عمید، همدان، دانشگاه بوعلی رساله نفس،(، 1383)ــــــــــــ 

 ، قم، مکتب الاعلام الاسلامی2تحقیق، عبدالرحمن بدوی، چاپ ،التعلیقاتهـ ال (، 1424ــــــــــــ )

 م، مرعشی نجفیتحقیق سعید زا د، ق الشفاء،هـ ب(، 1424ــــــــــــ )
، استانبول، دانشکده ادبیات 2به اهتمام حلمی ضیاء اولکن، ج سینا، رسائل ابن(، 1953ــــــــــــ )

 استانبول
 الدین خراسانی، تهران، حکمت ترجمه شرف  متافیزیک،(، 1377ارسطو )

 حکمت  ترجمه علیمراد داودی، تهران، درباره نفس،(، 1378ــــــــــــ )

مقدمه و تحقیق حامد ناجی اصفهانی، تهران،  ،شرح النجاة(، 1383علی ) اسفراینی نیشابوری، محمدبن

 انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

 (، قم، بوستان کتابالاشارات و التنبیهات)شرح نمط هفتم از کتاب  جریدت(، 1386بهشتی، احمد )
 ، قم، آیت اشراق2نمط سوم(، ج) شرح الاشارات و النتبیهات(، 1386زاده آملی، حسن ) حسن

 قم، مکتب الاعلام الاسلامی ـ مرکز النشر ،النفس من کتاب الشفاءهـ(،  1417ــــــــــــ )

مرکز نشر  تهران،  ،السلوکیه  الشواهد الربوبیه فی مناهج  (،1362صدرالدین شیرازی، محمدبن ابراهیم )
 دانشگاهی

 تهران، وزارت فرهنگ و آموزش عالی الغیب، مفاتیح(، 1363ــــــــــــ )

 ، بیروت، دار احیاء التراث العربی8و  3ج الحکمه المتعالیه فی اسفار الاربعه، (، 1981ــــــــــــ )

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 1سینا وأدلتّه في قضیة خلود النفوس تحلیل و دراسة مبادئ ابن
  2حسن قنبری

 3مسعود صادقی

 4العابدين فرهادي زين

 ملخّص

النفس الإنسانیة ؛ بینما یرفض أزلیّتها، حیث یعتقد بحدوثها التجردي، فنجده في الکثیر من سینا بخلود  يعتقد ابن

تدبیر، وحاجة التعلقّ النفس بالبدن تعلقَّ مثل أدلةّ لإثبات خلود النفس، ویستعین في ذلک بأصول  يعرض أعماله

جردة، وتجردّ النفس الإنسانیة، وتعقّل النفس للذات، وتعقّل النفس للامتناهیات، وسلامة الملعقول لالنفس 

سینا کلها، والملحوظة فيها  النفس عن الزوال بعللها الموجدة. وفي هذا المجال فإن النواة التي تتفق فیها أدلة ابن

سینا في هذا الحقل مطبوعة بطابع من آراء  آراء ابن مباشرة أو ضمنیاًّ، هو بساطة النفس الإنسانیة وتجردّها. إن

أرسطو، وأدلته تعاني من ثغَُرٍ رغم توفیقها في إثبات خلود النفس إلی مدی بعید، و القضیة التي لاقت اهتماما في 

 إغفال تبیین کیفیة استکمال النفس رغم تجردّها. هي ثغرة، عليه و قام بتعديلهاآراء صدرالمتألهین وعُرضت 

 

 لکلمات المفتاحیة ا

 سينا النفس الإنسانية، أدلةّ الخلود، تجرد النفس، ابن
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 60/04/6402؛ تاریخ القبول: 01/42/6402تاریخ استلام المقالة:  ـ1

 haghanbari@ut.ac.ir                        (المشارک في فرع تاریخ الحضارة الإسلامیة بجامعة طهران )الکاتب المسؤولـ الأستاذ 2

  sadeghi72@yahoo.com                                               ـ الأستاذ المساعد في فرع تاریخ الحضارة الإسلامیة بجامعة طهران  3

 یران                                                    ـ طالب الدکتوراه في فرع الفلسفة المقارنة، کلیة الشریعة والفلسفة، جامعة آزاد الإسلامیة بطهران، وحدة العلوم والدراسات، طهران، إ4
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